
 

رسی تحلیلی حدیث   «ثلاثةالا ؟صل؟ الناس بعد النبی ارتد»بر
 (9/10/96تاریخ تأیید:  - 2/5/96تاریخ دریافت: )

 محمد نادری
 چکیده

کنون، به شریعیان نسربت  گ شته تا که از  ارتداد صحابه از جمله شبهاتی بوده 
ارتهههدْالنهههاسْبعهههدْ» ثیحررردای، ‎داده شرررده اسرررت. از مسرررتندات هنرررین شررربهه

صررحابه و جایگرراه آنرران در قرررآن و روایررات اسررت. بزرگرری  «ةالههاْ اا ههبههع؟صل؟ْالن
گیرد. نوشرتار حا رر برر آن    روری می نماید تا حدیث مزبور مورد پهوهؤ قرار 

کتا  های حردیدی، ابتردا  است تا با استحاده از منابع، متون و اسناد موجود در 
حرردیث را از ن،ررر صرردوری مررورد ارزیررابی قرررار داده، سرر د برره تبیررین معنررای 

ب رردازد. ایرن نوشرتار  سرنّت‎اهرمو بیران دیردگاه علمرای شریعه و واژگان روایرت 
بار به اعتبارسنجی حردیث مر کور و دلالرت آن پرداختره و بره روش ‎برای اولین

کتررررب لغررررت و  حرررردیث را تحلیررررم نمرررروده و بررررا بهره ،ادبرررری - نقلرررری گیررررری از 
حرردیدی، برره تبیررین انرروام ارتررداد دسررت یافترره و معنررای  - کاربردهررای قرآنرری

 با روایت را ارائه نموده است. متناسب
ارتررداد صررحابه، عرردالت صررحابه، حرردیث ارتررداد، اعتبارسررنجی  هدد :‎کلیدداژه  
 حدیث.

 
  

 دانؤ‎( ،پهوه سطح سه مرکز تخصصی علوم حدیث حوزه علمیه قم(m.naderi114@gmail.com. 
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 مقدمه 
کنون بررین شرریعه و اهررم گ شررته تررا سررنّت مررورد بحررث برروده اسررت. بعترری از ‎عرردالت صررحابه از 

امرا علمرای امامیره در  1داننرد؛‎را وجهی در عردالت مری؟صل؟ بودن پیامبر‎صحابی سنّت‎اهمعلمای 
راوی، تحرراوتی برین صررحابی و غیرر صررحابی قائررم نیسرتند. برخرری برره  ا برات عرردالت و عردم عرردالت

کره آن‎شیعه نسربت داده اتحاقرات و  3داننرد.‎را جرایز مری هرا‎آنو سرب و لعرن  2هرا صرحابه را مرترد‎انرد 
کررم که بررای جانشرینی پیغمبرر ا آمرد، موجرب تحراوت وجرود ‎بعرد از رحلرت ایشران بره؟صل؟ حواد ی 

گردیررد. هرردر ایررن نوشررتار، اعتبارسررنجی و تبیررین ‎نگرررش شرریعه و اهررم سررنّت نسرربت برره صررحابه 
کرره آیررا بررا وجررود هنررین روایترری، « النرراس ادارتررد»معنررای صررحیح حرردیث  اسررت. پرسررؤ ایررن اسررت 

کره شرریعیان قائرم برره ارتررداد  شریعیان صررحابه را مرترد می داننرردف فر ریه پررهوهؤ حا ررر ایرن اسررت 
. پرهوهؤ اسرت نیرا هرای‎دربراره صرحابه، از بهرره عهیشر دگاهیرد یشرناخت اجمرالنیستند.  صحابه

کنرده 4گردد.‎ارتداد صحابه به قرن سوم برمی  پیشینه بحث دربار ای در مرورد ‎گرهره تحقیقرات پرا
که جوانب مو روم را مرورد بررسری قررار دهرد، یافرت  گرفته اما پهوهؤ مستقلی  این حدیث صورت 

آوری ‎و جمرع 5هرای علروم اسرلامی‎ار حا ر با جستجو در منابع مکتو  و نررم افرزارنشده است. نوشت
دو بخرؤ  درو احادیث مشرابه ایرن حردیث، حاصرم شرده و « ارتدْالناس»اقوال علما در لیم حدیث 

شناسری و تبیرین ‎د و بررسی دلالی با توجه به واژهبا توجه به منابع، متون و اسنا آنبررسی صدوری 
 پرداخته است.لما ع های‎دیدگاه

وایت ی ر رسی صدور  الف( بر
کره صردور آن از معصروم محررز باشرد. بررای ا برات  ؟ع؟روایتی قابم اعتماد و دارای اعتبار اسرت 

ماننرد  هرا‎. در ایرن بخرؤ بره برخری از آن مرلا دارد هایی وجرود‎ملا  ؟ع؟صدور حدیث از معصوم
 شود.‎اشاره میبودن منابع حدیث، قوت متن و داشتن سندهای معتبر معتبر
 شناسی‎منبع .1

هرهرره منبررع از اتقرران بیشررتری برخرروردار  ت؛هررای احررراز صرردور حرردیث، منبررع آن اسرر‎یکرری از راه

 .2، ص1، والاستیعا ؛  3، ص1و ،اسد الغابة؛ 162، ص1، والاصابة. 1
 .۲4، صماروی فی الحوک و الکو ر؛ 12و  11، صرسالة فی الرد علی الرافتة. 2
 .16و  15، صرسالة فی الرد علی الرافتة. 3
 گردد.‎. پیشینه بحث در فصم اعتبار منابع لکر می4
 ؟عهم؟.بیت‎کتابخانه اهمو  جامع التحاسیر ،5/3جامع الاحادیث . 5
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تروان بره قردمت ‎هرای منبرع معتبرر مری‎بررد. از ویهگری‎ر حردیث و اعتمراد بره آن را برالا مریباشد، اعتبا
کتا  به م لر ، مترون قروی کتا ، جایگاه مول ، انتسا   . اشراره نمرود. بررای .و. کتا ، شهرت 

گانرره لکررر شررده و اعتبارسررنجی ‎سررنّت برره‎اهررمشناسرری ایررن روایررت، منررابع شرریعه و ‎منبررع طررور جدا
 گردد.‎می

 منابع شیعه .1-1
کتررا   اولررین نرراقلان ایررن روایرررت  الاختصرراص و اختیررار معرفرررة الرجررالاز میرران منررابع شرریعه، 

کشرر» هسررتند. کتررا  « یابرروعمرو محمررد بررن عمررر  کرره بررا توجرره برره در  الکشرریرجررال نویسررنده  اسررت 
کتررا  و جررای آن، ‎توسرر  شرریخ طوسرری بررهاختیررار معرفررة الرجررال  جررایگزینی دسررترس نبررودن ایررن 
کتا  شیخ طوسی کامرم در دسرت نیسرت‎به« کشی»شود. ولادت و وفات ‎بیان می احادیث از  ؛ طور 

که ایشان در نیمره دومع ‎اما قرائن موجود نشان می رن ههرارم هجرری قر قررن سروم و نیمره اولع  دهد 
کتا ‎ می کتب  یکی زیسته. این  از دانشمندان دانؤ رجرال  انیم دربوده و رجال  هیانه اولههارگاز 

کتا  ی ا‎ههیو و جایگاهاعتبار  کترب حردیدی  الاختصاصبرخوردار است.  منبع دیگرر ایرن روایرت، از 
ر  ( هر 413وفرای )مت« شیخ محیرد»معرور به « ابوعبدا  محمد بن محمد بن نعمان»منسو  به 

کتررا  مو روم اسرت. ایررن ؟عهم؟ بیررت‎اهرم بنرردی شرده و بیشررتر در برا  فترریلت‎اسرت. روایررات ایرن 
جهررت تردیررد در انتسررا  برره م لرر ، در میرران ‎ر بررهرغررم متقرردم بررودن و قرروت متررون آن ‎کتررا  ر علرری

کتا   1شناسان، اعتبار و جایگاه بالایی ندارد.‎محد ان و 
کتا  کترا  تحسیر العیاشیو  الکافیهای ‎متمون این روایت در  ترألی   الکرافی نیز آمده است. 

کلینی  قة» کتا  حردیدی شریعه در عصرر غیبرت « الاسلام محمد بن یعقو   کتب اربعه و بهترین  از 
نیرز یکری از « محمد بن مسعود بن محمد ملقرب بره عیاشری»تألی  « تحسیر العیاشی»صغری است. 

 ههارم هجری است.بهترین تحاسیر روایی شیعه در قرن 
کتا  ‎بنابراین تمام منابع این روایت به و  هرا‎آن، ر برا توجره بره قردمت و شرهرت الاختصراصجز 

کترب معتبرر شریعه هسرتند. برا وجرود  جایگاه علمی نویسندگان و درستی انتسرا  منرابع بره آنران ر از 
کتا ع  گیرد.تواند به عنوان مویّد مورد استحاده قرا‎می الاختصاص سه منبع معتبر،   ر 

  

کتا  اختصاص». برای اطلاعات بیشتر ر. : مقاله 1  .38، شماره مجله نورعلم، «شیخ محید و 
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ت‎اهلمنابع . 2-1  سن 
مترمون  و فقر طور مستقیم لکر نشده ‎بهسنّت ‎ک از منابع اهمی‎در هیک« ارتدْالنهاس...»روایت 

کند گونه‎به روایت نیا ، پیشرینه ایرن شربهه بره قررن سروم 1اسرت. مطررح بروده آن منرابعدر  ای‎هپرا
حرردیث »دیگررری هم ررون  گررردد. حرردیث‎برمرری 2«ابرروداود سجسررتانی»و  «ابوعبیررد آجررری»توسرر  
کرره مشرابه ایررن روایرت برروده، در منرابع معتبررر حردیدی بررا اسرناد مختلرر  نقرم شررده اسررت.  3«حروک

، از انحبّر‎ابرن حیصرحو  یسرنن ترمر  ،یسرنن نسرائ، مسرند احمرد ،مسرلم حیصح ،یبخار حیصح
کرره از ن،ررر جایگرراه و اعتبررار، در حررد بسرریار بررالایی قرررار ‎جملرره منررابع معتبررر حرردیث حرروک مرری باشررند 

ک ر   شوند. سنّت محسو  می‎اهمجزو جوامع اولیه و صحاح  ها‎آندارند و ا
در مصررادر اولیرره شرریعه نقررم شررده و متررمون آن در منررابع معتبررر « ارتررد النرراس» بنرابراین حرردیث

 سنّت وجود دارد و در مجموم منابع آن از اعتبار خوبی برخوردار است. ‎اهم
 شناسی‎متن .2

هرای ‎های ارزیابی احادیث، توجه به متون آن اسرت. مرتن روایرت هرر انردازه برا آمروزه‎یکی از راه
یابرد. ‎اعتبرار و قروت آن افرزایؤ مری دینی سازگار و برا حکرم عقرم متناسرب باشرد، بره همران میرزان،

کترب معتبرر حردیدی شریعه و تناسرب و ‎با توجه بره نقرم« رتدْالناس...ا»متن حدیث  هرای فرراوان در 
 ها، از اعتبار خاصی برخودار است.‎هماهنگی بین نقم

کره تعبیرر  ،شود. دسته اول به دو دسته تقسیم می« ارتدادْالناس...»متن حدیث  ارتهدْ»احادیدی 
کار رفته ‎در آن« الناس که واژه احادید ،دسته دوم است؛ها به  بلکره  ،لکرر نشرده هرا‎آندر « ارترداد»ی 

لحای شده است. دسته اول با عنوان مرتن اصرلی و دسرته دوم برا  ها‎آنمتمون و معنای ارتداد در 
 گردد. عنوان متون مشابه بیان می

  

قههالْلبههوْعبعههدْشررود.  سررنّت دیررده می‎توسرر  بعترری از راویرران ماننررد عمرررو بررن  ابررت، در منررابع رجررالی اهررم. شرربهه تکحیررر صررحابه  1
. تهر یب کفهرْالنهاسْالهاْةمسهةْ؟صل؟الآجرجْسألتْلباْداودْع ْعمروْب ْ ابتْاب ْلیىْالمِدا .....قالْر  ْسهوء....ْقهالْلمهاْمهاتْالنبهع

، تهرر یب التهرر یب؛ 280، ص11، وترراریخ الإسررلام؛ 341ص 1، وداود‎برریسرر الات الآجررری لأ؛ و نیررز ر. : 557، ص21الکمررال، و
 .91، ص6و البدایة والنهایة،؛ 9، ص8و
 «.هر  ( ۳۶۰ابوعبید محمد بن حسین آجری )متوفی »و « هر  ( 275ابوداود سلیمان بن اشعث سجستانی )متوفی . »2
کررم3 کره در آن، واردشردن پیرامبر ا کره مرتن آن در بخرؤ اول  برر امّرت خرویؤ، ؟صل؟. حدیدی است  کنرارحوک، بیران نمروده  در 

 شود. لکر می« متون مشابه»مقاله در بحث 
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 . متن اصلی1-2
و  ؟ع؟رامررام برراقطریررن آن برره ‎سرره ؛طریررن مختلرر  اسررت‎مررتن اصررلی ایررن حرردیث دارای پررن 

 شود.‎رسد. سند روایات در فصم بعد ارزیابی می‎می ؟ع؟امام صاد  به آن دوطرین
یهِى
َ
ْل ِ ْمُعَاوِیهةَْعَه   ْبُرَیدِْب  فَهررقج‎َْعَ   هوَدِْوَْْع  أَس  هُ ْال  هدَادُْب   ِ مِ :ْال  هاَْ اَاَ هةَْنَفَهرر

بِهعْإِل َ هدَْالن َ هاسُْبَع  ْالن َ تَهد َ قَهالَ:ْار 
فَْ مَاَُّْال  ل  اِفَارِجْوَْس  ْال  ر بُوذَر 

َ
هدل هواْبَع  ُِ ْعَرَفُهواْوَْلَحِ هاس  ْالن َ ْإَِّ َ کررم؟صل؟  1؛ارِِ عُْْ هم َ مرردم بعرد از پیغمبرر ا

گاه شده و ملحن شدند.  برگشتند مگر سه نحر؛ مقداد و ابولر و سلمان؛ س د مردم آ
 همْإَّْالنهاسْعرفهواْوْ»در جملره:  هرا‎آنماننرد روایرت اول اسرت. تنهرا تحراوت  2روایت دوم و سروم

که به «لحِواْبعد قالْقلتْفعمهارْقهالْقهدْکهاَّْ هاضْجینهةْ همْرجهعْْ همْقهالْإَّْ»جای آن، جمله: ‎بوده 
 باشد: ‎شرح می‎بدین روایت ههارم 3نقم شده است.« ءْفالمِداد....ْلردتْالیجْلمْ  كْوْلمْید لهْشع

دِالل َهِق بَاعَب 
َ
تُْل مِع  ْقَالَْس  ِ َْ ابِتر رِوْب  ْعَم  بِع؟صل؟ْعَ   ْالن َ ولُْإَِّ َ ُِ ْْی هابِهِم  َِ ع 

َ
هاسُْعَلَهىْل ْالن َ تَهد َ ْار  اْقُبِ   لَم َ

اِفَههارِج ْال  ر بُههوْذَر 
َ
ههدَادُْوَْل  ِ مِ مَاَُّْوَْال  ههل  ْس  ههاَْ اَا ههاح

ْإِل َ ههاراح ؟ع؟ گویررد از امررام صرراد ‎عمرررو بررن  ابررت مرری4؛...ُ ف َ
کررم کره پیغمبرر ا که فرمودنرد: زمرانی  گ شرته؟صل؟ شنیدم  کره از دنیرا رفرت، مرردم برر  کرافر شران 

 بودند، برگشتند مگر سه نحر سلمان و مقداد و ابولر.
کره معنرای ارترداد را « علهىْاعِهابهمْکفهاراحْ»در این روایت بر خلار سایر روایرات قیرد  ا رافه شرده 

 ؟ع؟از ابوبصریر نقرم شرده و دربراره صرحت آن از امرام صراد  روایرت پرنجم کنرد.‎خاص و جزئری مری
 که متن روایت هنین است: کند س ال می

یهِهى
َ
ْل ههتُْلِههأَیى‎ِعَهه   ْقَههالَ:ْقُل  رٌ هههِق‎بَصِههی دِالل َ ههالَْْعَب  َِ ههدَادُْقَههالَْفَ  ِ مِ مَاَُّْوَْال  ههل  ْوَْس  ر بُههوذَر 

َ
ْل ههاَْ اَاَ ههة 

ههاسُْإِل َ ْالن َ تَههد َ ار 
هههِق دِالل َ بُوعَب 

َ
ههارِجْل ص  أَن  رَهَْال  بُههوعَم 

َ
ههاََّْوَْل اس  بُوس 

َ
یَ ْل

َ
گویررد: برره امررام صرراد ؟ع؟ عرر 5؛فَههأ رک ابوبصرریر 

کردم، آیا مردم به غیر از سلمان و مقداد و ابولر همه برگشتندف امام؟ع؟ فرمود: پد ابوساسان و 
کجا بودندف  ابوعمره 

 است. کردهرا به افراد مست نی، ملحن  «ابوعمره»و  «ابوساسان»امام؟ع؟ این روایت در 
 . متون مشابه2-2

که ههرار حردیث بروده و  در برخی از احادیث لحو ارتداد نیامده ولی حاوی متمون ارتداد است 

 .6، صالإختصاص. 1
کتا  مختل  2 که در دو  صرورت مسرند و ‎، یکری برهالاختصراصو  رجال الکشری. روایت دوم و سوم، یک روایت هستند؛ اما از آنجا

 است. عنوان دو روایت لکر شدهصورت مرسم نقم شده، در اینجا نیز به ‎دیگری به
 .11، صرجال الکشی؛ 10، صالاختصاص .3
 .6، صالاختصاص .4
 .8، صرجال الکشی .5
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   گونه نقم شده:‎این حدیث اول با هشت سند مختل  نقم شده است.
ارِنِْ َِ هِْْْعَِ ْال  دِالل َ بَاعَب 

َ
لُْل
َ
أ ع  نَْ س 

َ
َ ْل مَلِكِْب  دَال  تُْعَب  مِع  لهُُْتَْْققَالَْس 

َ
أ ْ س  ْیزَل  هاسُْفَلَم  ْالن َ َّ عَْقَهالَْفَهَلَهك 

ْ َ هِْیاْاب  الَْإِجْوَْالل َ َِ ْفَ هاَال‎ِْإِذاح ْعَلَهىْالن   بِْقَهالَْفُتِحَهت  اَهر  قِْوَْال  هَ  هاُْالط   ه 
َ
هتُْل مَعُهوََّْقُل   ْ

َ
هاسُْل ْالن َ ع  نَْهَلَك 

َ
ل

ْ ر بُوذَر 
َ
فَارِِ عْوَْل مَاَُّْال  ل  ْس  اَْ اَاَ ةَْنَفَرر

هِْهَلَكُواْإِل َ هارِجْوَْإِجْوَْالل َ ص  أَن  هاََّْال  اس  بُوس 
َ
ْوَْل هار  ْعَم َ هُهم  َِ هدَادُْوَْلَحِ  ِ مِ وَْال 

عَة ب  ارُواْس  رَهَْفَص  بُوعَم 
َ
یفَةُْوَْل َْ کره او همیشره از ‎حارث می 1.حُ گوید: از عبدالملک برن اعرین شرنیدم 

گحررت: بنررابراین مررردم هررلا  شرردندف ‎امررام صرراد ؟ع؟ سرر ال مرری کرره برره حترررت  پرسررید تررا آنجا
گحرتم: اهرم شرر  و غرر ، همرهف فرمرود: ‎فرمود: آری بهحترت  خردا سروگند همره هرلا  شردند 

گمراهی براز شرده برود؛ آری بره جرز سرلمان و ابرولر و مقرداد، همره هرلا  ‎خردا سروگند بره‎همانا راه 
شدند س د عمار و ابوساسان انصاری و ح یحه و ابروعمره هرم بره ایشران ملحرن شردند و هحرت 

 نحر شدند.

حردیث  انرد.‎نحرر دیگرر بره افرراد مسرت نی ملحرن شردهو در روایرت قبرم دونحر ههرار در این روایت
شرح است:‎دوم بدین
یاِِْْ ْعَْ فُن  یهِىْال 

َ
ْل ْعَه   هارر ُ ْ س  فَهررق‎ب  ههِ؟صل؟ْجَع  ْرَسُهولَْالل َ هاَْْقَهالَ:ْإَِّ َ ه 

َ
ْل هُهم 

هاسُْکُل ُ هارَْالن َ ْص  هاْقُهبِ   لَم َ
ْعَلِىْوَْ بَعَةح ر 

َ
اْل
ْإِل َ َْ اهِلِیةح هُم  ُ ل  ْیهد  هیِمنَْلَهم 

هتَْتُرِیهدُْال َ ْکُن  هالَْإَِّ  َِ ْفَ هار  هتُْفَعَم َ ل  ُِ ْفَ ر بُوذَر 
َ
مَاَُّْوَْل ل  دَادُْوَْس   ِ مِ ال 

ع اَاَ ةُْْش  ْفَهَؤُلَاءِْالث َ کرم؟صل؟ از دنیا رفتنرد، همره مرردم  2؛ء  که پیغمبر ا امام باقر؟ع؟ فرمود: زمانی 
ر ههرار نحرر: حتررت علری؟ع؟، مقرداد، سرلمان و اهم جاهلیت شدند)به جاهلیت بازگشتند( مگر

گرر مری‎ابولر. فتیم مری کرردم پرد عمرار هرهف فرمرود ا کره ‎گویرد عررک  کسرانی  خرواهی بشناسری 
 .ها این سه نحر هستند‎گونه شکی در دلشان راه نیافتش پد آن‎هیک

جاهلیرت شده؛ یعنی مردم مانند دوران « صارْالناسْکلهمْاهاْ اهلیة»در این روایت تعبیر به 
حدیث سروم هنرین آورده  کار رفته است.‎به« اربعة»کلمه «  اا ة»جای ‎قبم از اسلام شده بودند و به

 شده:
یهِى
َ
ْل بِعهِ ْعَه  

َ
ْل ْعَه   فَهرر‎ْتَنَهاَّ  بِهعقَهالَْقْجَع  هدَْالن َ ْبَع  هر هاَْرِد َ ه 

َ
هاسُْل هاََّْالن َ هتُْوَْمَههِ ْ؟صل؟ْ:ْک  ل  ُِ ْفَ هاَْ اَاَ هةح

إِل َ
الَْ َِ اَاَ ةُْفَ ُْ هْالث َ ههِْوَْبَرَكَهتُهُ ْعَلَهیهِم  مَهةُْالل َ فَارِِ هعْرَح  مَاَُّْال  هل  اِفَهارِجْوَْس  ْال  ر بُهوذَر 

َ
هوَدِْوَْل أَس  ُ ْال  دَادُْب   ِ مِ ْال  ََ ْعَهرَ م َ
هیِمن

ْوَْقَهالَْهَؤُلَهاءِْال َ رٌ دَْ سِی ْبَع  نَاس 
ُ
ْیبَهایعُواْتََّ َهعَْ هاءُواْْل  َّ

َ
اْل بَهو 

َ
ْوَْل هَ ََ ْعَلَهیهِمُْالر َ مِنِ نَقْْدَارَت  مُؤ  ال  ٌِ مِی

َ
بِهأ رَهاحْ ههِْتَعَهالىَْمُك  لُْالل َ ْقَهو  لِههِْْفَبَهایعَْوَْذَلِهك  ْقَب  ْمِه   َْ لَهت  ْقَهد  هاْرَسُهول 

ْإِل َ هد  ْقُتِهاَْْوَْمهاْمُحَم َ و 
َ
ْل ْمهات  ْفَهََِّّ 

َ
سُهاُْل الر ُ

ْعَلى تُم  لَب  َِ ْعَلىْْان  لِ   َِ ْین  ْوَْمَ   ِابِكُم  ع 
َ
ْْْل ْیضَُ َ بَعِ ْفَلَ   ِِ هاکِرِی عَ ههُْال    زِجْالل َ هیج  ْوَْس  هیئاح هَْش  امرام  4؛3الل َ

کرررم؟صل؟ برگشررتند مگررر سرره نحررر: مقررداد و ابررولر و  برراقر؟ع؟ فرمررود: مررردم بعررد از رحلررت پیغمبررر ا

 .7؛ رجال الکشی، ص6، صالإختصاص .1
 .199، ص1، وتحسیر العیاشی .2
 .144. آل عمران، آیه 3
کلمره ‎آمرده و بره« الر  و لام»برا « ردة»کلمه  رجال الکشیدر  . 4 نراس»جرای  ؛ 246، ص8 ، والکرافیلکرر شرده اسرت. )« النراس»، «ا 

 (. 6، صرجال الکشی؛ 199، ص1، وتحسیر العیاشی
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گاه شدند. اینان یاران خالص بودند و بیعت نکردنرد  کمی آ سلمان. س د مردمانی بعد از مدت 
که حترت علی؟ع؟ را به اجب گرفتند، و این بیران همران آیره شرریحه مگر زمانی  ار آوردند و بیعت 

 .است« وْماْمحمدْالا...»

گراه شرده و بره ‎عده در این روایت ر و نیز حدیث اول متن اصلی ر ای از مردم پد از مدت اندکی آ
سررلمان و ابررولر و »بنررابراین من،ررور روایررت از عرردم ارتررداد  ابررولر و سررلمان و مقررداد ملحررن شرردند.

کا«مقداد ایمران در ایرن  نسربت بره سرایر اصرحا  بروده و بره معنرای حصرر هرا‎آنمرم برودن ایمران ، 
 اما حدیث ههارم با متن لیم است: نحر و ارتداد سایر اصحا  نیست.‎سه

تُْلِأَیىِ ع  نَْقَالَ:ْقُل 
َ
ِ ْل رَاََّْب  ْحُم  فَررق‎عَ   نَاْعَلَهىْْجَع  تَمَع  نَاْلَوِْاج 

قَل َ
َ
ْمَاْل تُْفِدَاك  هالَْجُعِل  َِ نَینَاههاْفَ ف 

َ
ْمَهاْل هاهر ْش 

ْ ْذَلِههك  جَههَ ْمِهه   ع 
َ
ْبِأ ُ ك  ِ حَههد 

ُ
لَههاْل
َ
ههتُْْل ل  ُِ ههرَاَُّْفَ ْقَههالَْحُم  ههارَْبِعههدِهَِْ اَاَ ههةح ش 

َ
ههاْوَْل

ههارُْذَهَبُههواْإِل َ ص  أَن  مُهههاجِرُوََّْوَْال  ال 
اَهاَِّْ  ِ ی بَاال 

َ
ْل هاراح ههُْعَم َ ْقَهالَْرَتِهمَْالل َ هارر ْمَاْحَهالُْعَم َ تُْفِدَاك 

هعْجُعِل  هعْمَهاْش  َِ فْهِىْنَف  هتُ ل  ُِ ْفَ ههِیداح ْْبَهایعَْوَْقُتِهاَْش  ء 
یههها
َ
ْل یهههات 

َ
اَاَ ههةِْل ههاُْالث َ ههُ ْمِث  ن َ

َ
ْتَههرَ ْل ههك 

ههالَْلَعَل َ َِ هههادَهِْفَنَاَههرَْإِلَههىْفَ ههاَْمِههَ ْال    ن  ف 
َ
حمررران بررن اعررین  1  ؛تل

کرم اسر؟ع؟ گوید به امام باقر‎می گردم هرا تعداد مرا آنقردر  کردم: فدایتان  کرهعرک  گرر برر سرر  ت  ا
کنریمفتروانیم آن ‎گوسحندی جمع شرویم نمری ترر از ایرن را ‎خرواهی عجیرب‎فرمرود: آیرا مری را تمرام 

گویرد ‎برایت بگویمف مهاجران و انصار رفتند مگر، )با اشاره دست فرمودند:( سه نحر. حمرران مری
گرردم عمرار هگونره بررودف حتررت فرمرود: خردا ابوالیق،ران عمرار را کرردم فردایتان  رحمررت  عررک 
گحررتم هرریک هیررزی بررالاتر از شررهادت نیسررت کرررد و شررهید شررد پررد بررا خررود  حترررت  ؛کنررد، بیعررت 

گویا فکر می کرد و فرمود:  که عمار مدم آن سه نحر بودف نه هرگز.‎نگاهی به من   کنی 
در حردیث پرنجم  انرد.‎بیران شرده« النراس»عنروان مصردا  ‎به« مهاجران و انصار»در این روایت 

ین مو وم پرداخته شده است:گونه دیگر به ا‎به
یهِى
َ
ْل ابِنَاْعَه   َِ ص 

َ
ْل َ ُ ْمِ   ْحَد َ ْعَم َ   ِ ْسُوَیدر ْب  َِ ض 

ْرَسُهول‎ُْعَِ ْالن َ هدَْمَهاْقُهبِ   ْبَع   ْ حَهد 
َ
ههِقْقَهالَْمَهاْبَِ هیْل دِالل َ عَب 

هِ؟صل؟ َْ الَْْْالل َ اْوَْقَد 
وَدِْْْإِل َ أَس  ُ ْال  دَادُْب   ِ مِ اْال 

ْإِل َ لةَح دِیدِْجَو  َِ اَْزُبُرِْال  اََّْمِث  بَُ ْک  ْقَل  امام صراد ؟ع؟  2؛فَََِّّ َ
کسی  ابرت قردم نمانرد بره کرم؟صل؟  کره ایمرانؤ ماننرد آهرن ‎فرمودند: بعد از پیغمبر ا جرز مقرداد 

 محکم بود.
کرره نشرران از تحرراوت مراتررب ایمرران در افررراد اسررت « مقررداد»در ایررن روایررت تنهررا نررام  لکررر شررده 

آن پرداخته خواهد شد. هنان ه در بخؤ بعد به
کره بره هنرد ‎سنّت نیز احادیث فراوانی، هم‎اهمدر میان منابع  متمون با این حدیث نقم شده 

کررملیررم در حرردیث 3.شرود‎اشرراره مرری هررا‎آنمرورد از  از عمررم اصررحا  بعررد از رحلررت ؟صل؟ ، پیغمبررر ا

 .7، صرجال الکشی؛ 244، ص2 ، والکافی. 1
 .11، صرجال الکشی؛ 11، صالاختصاص. 2
که به عنوان م ید مورد استحاده قرار می‎. روایات اهم3  شود.‎گیرد، ترجمه آنها لکر نمی‎سنّت از آن جهت 
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 دهد.‎ایشان خبر می
َ نَاْ ْحَههد َ ههُ ْعَلِههى ر ههرُوْب  َ یِعْعَم 

ْحَههد َ ْعَهه   بَاوَائِههار
َ
تُْل ههمِع  هِْقَههالَْس  ٌَ مُاِیهه بَةُْعَههِ ْال  َ نَاْشُههع  ْحَههد َ فَههرر ههُ ْجَع  ههدُْب  مُحَم َ

ه دِالل  ْهِقْعَب  بِهع ِ
ضِْوَْ؟صل؟ْعَهِ ْالن َ حَهو  ْعَلَههىْال  نَهاْفَهرَطُكُم 

َ
ْدُونهِهىْْقَههالَْل هتَلَجُ  َ ْلَیخ  ُْ هم َ كُم  ْمِههن  ْرَِ هال  فَعَ  َ  ٌ لَیه

ْ قُولُْیاْرَب ِ
َ
ْفَأ دَك  دَُ واْبَع  ح 

َ
رِ ْمَاْل ْلاَْتَد  ك  الُْإِن َ َِ ایىِْفَی َِ ص 

َ
 1.ل

 شرح است:‎متمون بدین‎نمونه بعدی روایت هم
ِ ْْوَْ ْعَِ ْاب  ْیوهُس  یىِْعَ  

َ
َ نَاْل ْحَد َ حَبَطِی ُ ْال  عِیدر ِ ْس  بِعِ ْب  ُ ْش  مَدُْب  ح 

َ
‎ْقَالَْل هیِ ْعَه   مُس  ِ ْال  عِیدِْب  ْس  ْعَ   شِهَابر
یىِ
َ
هِ؟صل؟هُرَی‎ل ْرَسُولَْالل َ َ َّ

َ
نُْل ِ د  َِ اََّْی ُ ْک  ن َ

َ
ایىِْفَیْرَهَْل َِ ه ص 

َ
ْل ْمِه   یامَةِْرَه    ِِ َ ْال  ْیو  ْقَالَْیرِدُْعَلَى َ لَهوََّْعَهِ ْج 

واْعَلَههى تَههد ُ هُههمُْار  ْإِن َ ههدَك  ههدَُ واْبَع  ح 
َ
ْبِمَههاْل لَْههك  ههمَ ْلههاَْعِل  ههك  ههولُْإِن َ ُِ ایىِْفَی َِ هه ص 

َ
ْل قُولُْیههاْرَب ِ

َ
ضِْفَههأ حَههو  بَههارِهِمُْْال  د 

َ
ل

رَ  َِ ه  َِ  2.ال 
که می« ...ارتدوا»دراین روایت، قید  کند.« أحد وا بعدك»واند معنای ت‎ا افه شده   را تبیین 

بُومُعَاوِیههةَْعَههِ ْ
َ
َ نَاْل مَشِْْحَههد َ ههْالههأَع  دِالل  ْعَب  ْعَهه   ی ر ِِ هه

ْش  ههْ:هِْقَههالَْعَهه   ْعَلَهه:ْهِ؟صل؟قَههالَْرَسُههولُْالل  نَههاْفَههرَطُكُم 
َ
ْىل

ضِْ حَو  ْْال  ْعَلَیهِم  لَبَن َ ْلأُغ  اُْ م َ وَامح ق 
َ
ْل ایىِفَْوَلأُنَازَعَ  َ َِ ص 

َ
ْل قُولُْیاْرَب ِ

َ
دَكافَیِْأ دَُ واْبَع  ح 

َ
رِجْمَاْل ْلاَْتَد  ك   3.لُْإِن َ

کی از فراوانی تعداد « اقوا »در این روایت از صحابه تعبیر به  که حا  ست.ها‎آنشده 
مَْ ْلخ  حٌََْ ْناْال  ُ ُْْ ْس  ِْْب  ررْب‎َْىلی

مَْْْلك  ْخ  دُْناْعٌََْ ِْالبَْب  ِ ْا  ْانِْقَْْىْب  ْْْحَْعر هُ ْْرُْمَْاْعُْنَْ َْد َ وَْْب  هِ ْْیهدِْلِْال  كَْْاَِّْلبَهْب  هابِْرَْال  َِ ْعْْحَهع اْنَْ َْد َ
ْ َِ ُ ْْمُْاسِْال  ْعِْْب   َ وَْی ْیْْحَْطِْاسِْعْال  ِْ ْاْهَْ نَْد َ ِْْعَْْیم  مَْ   ْعَْْیاُْاعِْإس    ْْ ْالِْس  ِْعَْْمر ْلی رِْ   ْعَْ سْعَْىْإد  هم:ِْْالَْىْقَهلِْ   ْدَْهِهاْعَْم َ
ْإلَْ ْْع؟صل؟بِْالن َْْى َ أُْْلَّ َ ْْةَْم َْال  دِْتَْس  ْبِْْرُْا  ْمِْْك  دِْبَْْ    4.جع 

ت نسرربت برره حترررت مّررایررن روایررت بررا روایررات قبلرری متحرراوت برروده و دربرراره نقررک پیمرران ا  
کرره از ن،ررر علمررای شرریعه، ارتررداد در روایررات ؟ع؟ علرری ْالنههاس»اسررت  و مشررابه آن، برره معنررای « ارتههد 

کار رفته است.  نقک پیمان به 
کره ایررن روایرت بررا مررتن‎دسرت مرری‎آن رره لکرر شررد برره از مجمروم هررای مختلحرری در  هرا و طرین‎آیررد 

هرای ‎و تصرحی  و آسریب 5کتب شیعه نقم شده است. متن این روایت به جهت نداشتن ا رطرا 
کتب معتبر  سنّت، از قوت بالایی برخوردار است. ‎اهمدیگر حدیدی و داشتن روایات مشابه از 

 .206، ص7، وصحیح البخاری. 1
 .208، ص7، وصحیح البخاری. 2
 لکر شده است.« فیقول»کلمه « فیقال»به جای « مسند احمد»؛ در 384، ص 1، ومسند احمد؛ 68، ص 7، و صحیح مسلم. 3
، والنهایرةالبدایرة ؛ 995، ص3، وتر کرة الححرای؛ 447، ص42، وتراریخ مدینرة دمشرن؛ و نیز ر. : 216، ص11، وتاریخ بغداد. 4
 .244، ص6و
که در بعتی از متون، از افراد مست نی به 5 شرده، نشرانه ا رطرا  مرتن نیسرت؛ « نحرر‎نحر، ههارنحر و هحرت‎نحر، سه‎یک». تعابیری 

که در بخؤ بعدی به آن اشاره می‎بلکه بیان  شود.‎گر تحاوت مراتب ایمان در آنان است 
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 سند شناسی .3

سرررند آن از ‎و سررره رجرررال الکشررریدوسرررند آن از  سرررند بررروده؛‎روایرررت دارای پرررن  مرررتن اصرررلی ایرررن
 است. الاختصاص

کتا   اول سند   :الاختصاصاز 
ْالحَْْبِ ْْدِْمَْحَْ ْمُْناْعَْصِابِْل ْمِْْه ْدَْعِْ حمهدْبه ْالحسه ْالصهفارْعه ْلیهوبْبه ْنهومْعه ْصهفواَّْم ْعَِْْْ ْس 

ْق...ْ.جعفر‎الحناشْع ْبریدْب ْمعاویةْع ْلیىْلولیدب ْاْعع ْمثیْعب ْیح 
کتا   :  الاختصاصسند دوم از 

علههىْبهه ْالحسهه نْبهه ْیوسههحْعهه ْمحمههدْبهه ْالحسهه ْعهه ْمحمههدْبهه ْالحسهه ْالصههفارْعهه ْمحمههدْبهه ْ
ْ...قالْلبوجعفرقْْ:قالْبكرْالحضَم‎َإسماعیاْع ْعلىْب ْالحكمْْع ْسیحْب ْعمیٌهْع ْلیى

  :رجال الکشیسند سوم از 
ْ...ْ.ْقالْلبوجعفرقْْ:قالْبكرْالحضَم‎َع ْعلىْب ْالحكمْْع ْسیحْب ْعمیٌهْع ْلیى

کتب رجرالی تو یرن ‎سهاین  سند صحیح است و از میان تمام افراد سند، تنها ابوبکر حترمی در 
کمررک قاعررده رجررالی  1نشررده عبرردا  بررن »مرتبرره نقررم 12تعررداد ترروان ‎مرری 2«اصررحا  اجمررام»کرره بررا 

کتا از وی « مسکان کترا   انتسرا هرون های ههارگانه حدیدی را نشانه و اقت او دانست؛ اما ‎در 
 گیرد.‎قرار میاستحاده مورد  د یّ به عنوان ماول و دوم  تیروا به م ل   ابت نبوده، ختصاصالا

سند سوم بخشی از سند دوم بوده و تعدادی از راویان آن لکرر نشرده اسرت. از ن،رر رجرالی میران 
علری برن »توانرد بردون واسرطه از ‎سره طبقره فاصرله بروده و ایشران نمری« بن الحکرمعلی »و « کشی»

کترا  بروده« علی بن الحکرم»؛ اما هون کندنقم روایت  «الحکم و در میران قردما مرسروم  3صراحب 
کتا  بدون سند نیز نقم روایت می که از صاحبان   یکردنرد، ر هنان ره شریخ طوسری در مشریخ‎بوده 

کرررده و در تصررریح نمررود« الاستبصررار» کتررا  برروده شررروم  کرره دارای  کرره اسررناد روایررات را بررا راویررانی  ه 
کتا  نیز ایرن روایرت را بردون سرند « کشی»ر ممکن است 4ها را لکر نموده‎پایان، طرین خود به این 

کرده  کتا  وی نقم  « علری برن الحکرم»بره « کشری»طریرن « میردامراد اسرترآبادی»گحتره ‎باشد. بهاز 

 .230، صرجال الطوسی؛ 44، ص رجال الکشی. 1
کتا  خود، برای بعتی از راویان قاعده. ج2 کشی در  کره هررکد در سرند آن راویران نا   کش  نمروده  ای به نام اصحا  اجمام 

گرفته با  «. م ْلْمعتْالعصابةْعلىْتصحی ْماْیص ْعنهم»شد روایات او در حکم صحیح است. قرار 
 .264، صالحهرست؛ 274، صرجال النجاشی. ر. : 3
 .305یخة(، ص، )المش4، والاستبصار. 4
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برررا « علررری برررن الحکرررم»روایرررت را از 20کترررا  رجرررال خرررود، در « کشررری» و 1صرررحیح و معررررور اسرررت
دسررت آورد؛ ‎ترروان طریررن وی را برره‎کرره از تعررداد ایررن سررندها مرری 2سررندهای مختلرر  نقررم نمرروده

 بنابراین سند این روایت، صحیح است.
 عبارتنداز:  الاختصاصاز  ههارم سند

هِ ْ هدِْب  ْمُحَم َ ابِنَاْعَه   َِ ه ص 
َ
ْل ْمِه   ه  ْعِد َ ه نِْعَه   حُس  هِ ْال  هدِْب  ْمُحَم َ ارِْعَه   هف َ هِ ْالص   حَس  هِ ْال  هدِْب  ْمُحَم َ هِ ْعَه   حَس  ال 

هه دِالل َ بَاعَب 
َ
تُْل ههمِع  ْقَههالَْس  ههِ َْ ابِههتر ههرِوْب  ْعَم  مَِْعَهه   ههََ حَض  اسِههمِْال  َِ ههِ ْال  هههِْب  دِالل َ ْعَب  دَاََّْعَهه   ههع  ههِ ْس  ههعْب  ْهِقمُو  

ولُْ ُِ ْ...ْ.ی
گرفتره، در کره «عبدا  برن قاسرم» و موجرب  رع   3بروده یکر ا  و غرال سرند ایرن روایرت قررار 

که‎سند می کم ظنرون  باشردعنوان م ید سایر روایات قابم اسرتحاده ‎تواند به‎در نهایت می گردد  و تررا
کند.  را تقویت 

 از رجال الکشی بدین شرح است:  پنجمسند 
ْعهه‎لیهى‎محمهدْبه ْإسههماعیاْقهالْحههد یعْالفنهاْبه ْشههاذاَّْعه ْابهه   ْإبهراهیمْبهه ْعبدالحمیهدْعهه ْعمیهٌ

ْق...ْ.قلتْلأیىْعبدا ْْ:بصیٌْقال‎لیى
ک رررت نقررم  4گرهرره تو یررن صررریح نشررده «میمحمررد بررن اسررماع»ایررن سررند صررحیح اسررت و  امررا 

کنرد ‎کلینی از ایشان می گرهره واقحری  «دیربرن عبدالحم میابرراه»و تواند اعتبار روایتؤ را  ابرت  هرم 
 زند.‎ای از زمان بوده و به صحت روایتؤ  رری نمی‎برههبودن وی، در ‎اما واقحی 5بوده

کره و رعیت رجرالی 10‎متون مشابه  روایرت اول شرود؛ ‎بررسری مریبره شررح لیرم  هرا‎آنسند دارد 
  که عبارتند از: دارای دو سند است

:  رجال الکشیسند اول از 
ههِ ْ ههِ ْب  حَس  ههُ ْال  َ یِعْعَلِههىْب  ْْقَههالَْحَههد َ ههعُودر ههُ ْمَس  ههدُْب  ههُ ْمُحَم َ فَههرُْب  ْوَْجَع  ههُ ْعَههامِرر ههاسُْب  عَب َ َ یِعْال  ْْقَههالَْحَههد َ ههالر

فَن  
مَلِْ ههدَال  تُْعَب  ههمِع  جْْقَهالَْس  َِ هه ا 

هِْالن َ ٌَ مُاِیهه ههِ ْال  هارِنِْب  َِ مَههاََّْعَههِ ْال  ههِ ْعُث  بَهاَِّْب 
َ
ْل ْعَهه   ههِ ْتُكَههیمر هدِْب  ههَ ْمُحَم َ كِْب 

هِق دِالل َ بَاعَب 
َ
لُْل
َ
أ ع  نَْْ س 

َ
 . ...قَالَْْل
که تمرام راویران آن بره سنداین  برن حسرن  یلرع»جرز ‎دارای عط  است و در اصم دو سند بوده 

 .47، ص1)مع تعلیقات میرداماد الأسترآبادی(، و رجال الکشی. 1
، 351، 350، 348، 323، 300، 249، 241، 217، 198، 191، 190، 174، 168، 160، 113، 44، 28، صرجرررررررال الکشررررررری. ر. : 2

 .593و  570، 415
 .78، صغتائری‎رجال ابن؛ 226، صرجال النجاشی. 3
 رجال طوسی لکر شده و تو ین خاصی برای او لکر نشده است.. نام او تنها در 4
 .416، ص2، وداود‎رجال ابن؛ 332، صرجال الطوسی. ر. : 5
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ایرن سرند پرد  1مو ن است. یفطح «بن حسن بن فتال یلع»مو ن و امامی هستند. « بن فتال
 آید. حسا  می‎از ن،ر رجالی، مو ن به

 :  الاختصاصسند دوم از 
بِعهِ ْ

َ
ْل هِ ْیح  هعْعَه   دِْب  ُ ْمُحَم َ مَدُْب  ح 

َ
هارِنِْْل َِ ْعَهِ ْال  بُهوبر هِ ْمَح  هِ ْب  حَس 

ه نِْعَهِ ْال  حُس  هِ ْال  هدِْب  ْمُحَم َ قَهالَْْْعَه  
هِق دِالل َ بَاعَب 

َ
لُْل
َ
أ ع  نَْ س 

َ
َ ْل مَلِكِْب  دَال  تُْعَب  مِع  ْقال....ْس 

بروده  «حرارث برن مغیرره»به قرینه روایت قبلری یرا  «حارث»باشد و شخص ‎این سند صحیح می
کره «حرارث بررن محمرد برن نعمران» کره تو یرن شرده و یرا کرره  2؛نردارد حیصرر نیررتو  اسرت  امرا از آنجرا 

کترب اربعره از ایشران نقرم روایرت شرده، 15و  از اصحا  اجمرام بروده «حسن بن محبو » مرتبره در 
کرد. را یو تیاعتبار رواتوان ‎می   ابت 

که از  کره  برودهسرند  سره یدارا سروم تیرروا اسرت. 3نقم شده، مرسم تحسیر عیاشیروایت دوم 
 عبارتنداز:

 :  الکافیسند اول از 
ْمُحَْ ْعَهه   هدر هِ ْمُحَم َ مَههدَْب  ح 

َ
ْل ههُ ْیح  هعْعَه   هدُْب  ْوَْمُحَم َ ههدِیرر هِ ْس  ْتَنَهاَِّْب  بِعهِ ْعَهه  

َ
ْل ههرَاهِیمَْعَه   هُ ْإِب  ههِ ْعَلِهىْب  هدِْب  م َ

مَاعِیا یى4ِع ْإِس 
َ
ْل بِعِ ْعَ  

َ
ْل ْعَ   فَررق‎تَنَاَّ  ْ...ْ.قَالَْْجَع 

حنرران بررن »جررز ‎دو سررند اسررت. همرره راویرران آن برره واقررعبرروده و در  «تحویررم»ایررن سررند دارای 
گرهره او را « حنران. »و  قره هسرتند یامرام« سدیر بن حکریم»و « سدیر کترب رجرالی تو یرن شرده  در 

کتررب رجررال تررو یقی لکررر نشررده؛« سرردیر»برررای  5انررد.‎واقحرری دانسررته امررا طبررن قاعررده اصررحا   6در 
کترررب اربعررره و یرررک« دا  ابرررن مسرررکانعبررر»اجمرررام، نقرررم  حسرررن برررن »روایرررت از ‎در ههارروایرررت از 

کنرد. لر ا ایرن سرند بره‎می «محبو  از « حنران»برودن ‎علرت واقحری‎تواند اعتبار روایت ایشان را  ابت 
 گیرد.‎افتد و در درجه مو ن قرار می‎صحت می

  

 .272، صالحهرست؛ 257، صرجال النجاشی. 1
 .164، صالحهرست؛ 140، صرجال النجاشی. 2
کره برا ‎ایرات را برهدر ابتدا مسند بوده، امرا یکری از مستنسرخین آن، اسرناد رو تحسیرالعیاشی. روایات 3 جهرت اختصرار حر ر نمروده 

 توان اسناد آن را بازسازی نمود.‎مراجعه به سایر منابع، می
 . این بخؤ از سند، در روایت لکر نشده بلکه بر سند روایت قبلی تعلین شده است.4
 .218، صخلاصة الاقوال؛ 334، صرجال الطوسی. ر. : 5
 .15ص ،رجال البرقی؛ 223، صرجال الطوسی. ر. . 6
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 :  رجال الکشیسند دوم از 
اقَْ َِ إِس  بُو

َ
ِ ْوَْل حَس  بُوال 

َ
ْْل هدِیرر هِ ْس  ْتَنَهاَِّْب  مَاََّْْعَه   ُ ْعُث  دُْب  َ نَاْمُحَم َ

ْْقَالاْحَد َ رٌ ی نَاْنُص  رَاهِیمُْاب  دَوَیِ ْوَْإِب  حَم 
فَررق یىِْجَع 

َ
ْل بِعِ ْْعَ  

َ
ْل ْ..ْ.قَالَْْعَ  

کتا  لکرر نشرده؛ بنرابراین سرند « محمد بن عدمران»های رجال، نام ‎این سند عط  بوده و در 
 گیرد.‎عنوان م یّد سایر روایات قرار می‎مجهول بوده و به
در آن لکررر شرده؛ لرر ا ایرن سررند « سردیر»و « حنران»برروده و تنهرا نررام  تحسرریر العیاشریسرند سروم از 

کرره بررا بهررره ز ‎را از مرسررم ترروان آن‎مرری رجررال الکشرریو  الکررافیگیررری از سررند ‎مرسررم برروده  بررودن خررار
 .سند استدو یدارا ههارم تیروانمود. 

   :یالکافکتا  از  اول سند
ْ یهِىَْ الِهدر

َ
هِ ْل ْیح  هعْب  ْعَه   َِ ه ض 

ورَمَهةَْعَهِ ْالن َ
ُ
ِ ْل دِْب  ْمُحَم َ ْعَ   ِ ْزِیادر اِْب  ه  ْس  ابِنَاْعَ   َِ ص 

َ
ْل ْمِ   ه  ْعِد َ هاشِْعَه   م َ َِ ال 

ْ ع 
َ
ِ ْل رَاََّْب  تُْلِأَیىِْ نَْحُم  فَرر‎ْقَالَ:ْقُل  ْق....ْ.جَع 

  که دارای عط  است: الاختصاصدوم از سند 
دَوَیِ ْقَالَْ یىِْ:حَم 

َ
ْل وَاَُّْعَ   ف  یاِْوَْص  فُن  ِ ْال  دِْب  ْمُحَم َ ْعَ   ُ ْنُومر یوبُْب 

َ
َ نَاْل هرَاََّْقَهال‎َْحَد َ ْحُم  هاشِْعَه   م َ َِ ْال  ْ:َ الِهدر

تُْلِأَیىِ فَررق‎قُل  ْ...ْ.ْجَع 
گرهرره دربررار ، «سررهم بررن زیرراد»  ایررن دو سررند صررحیح و تمررام راویرران آن امررامی و  قرره هسررتند؛ 

امرا نقرم  1،قمیریّن مرتهم بره غلرو بروده یاز ناحیر «همحمرد برن اورمر»ن،رات مختلحی وجود داشته و 
کتا  1833 کند. هم نرین اتهرام ‎می «سهم بن زیاد»از  الکافیحدیث در  تواند و اقت وی را  ابت 

گحته نجاشی و ابرنزیرا  ؛زند ،  رری به احادیث او نمی«مهرومحمد بن ا»قمیّین به  غترائری، ‎به 
گرفتره بودنرد؛ امرا « محمد بن اورمره» کشرتن وی  کره مرتهم بره غلرو شرد، قمیریّن تصرمیم بره  زمرانی 

کره  روایرت  2خرود دسرت برداشرتند. تصرمیماز ایرن  ،را شرب ترا صربح مشرغول نمراز دیدنرد ویزمانی 
   است.سند  دارای دو پنجم

 :  الاختصاصسند اول از 
ْ ِ ْعَ   حَس  ُ ْال  دُْب  َ یِعْمُحَم َ َ هُ ْْحَد َ ْحَد َ ه   ْعَم َ هِ ْسُهوَیدر ْب  َِ ه ض 

هعْعَهِ ْالن َ  َ هِ ْعِی هدِْب  ْمُحَم َ هِْعَ   دِالل َ ِ ْعَب  دِْب  ع  س 
یىِ
َ
ْل ابِنَاْعَ   َِ ص 

َ
ْل هِقْقَال‎َْمِ   دِالل َ ْ...ْ.عَب 

 :  رجال الکشیسند دوم از 
ْقَالَْ رٌ ی ُ ْنُص  دَوَیِ ْب  ْقَهالَْْ:حَم  هعُودر هُ ْمَس  هدُْب  هعْوَْمُحَم َ  َ هُ ْعِی هدُْب  َ یِعْمُحَم َ مَهدَْقَهالَْْ:حَد َ ح 

َ
هُ ْل یهاُْب  ٌِ َ نَاْجِم 

ْ:حَهد َ
ْ  َ ُ ْعِی دُْب  َ نَاْمُحَم َ ْْعحَد َ ِ ْسُوَیدر ْب  َِ ض 

َ ُ ْْعَِ ْالن َ ْحَد َ ِ ْبَِ یٌْعَم َ   دِْب  ْمُحَم َ ْ...ْ.عَ  

 .407، صالحهرست؛ 329، صرجال النجاشی. ر. :  1
 .94، ص1، وغتائری‎رجال ابن؛ 329، صرجال النجاشی. 2
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  ی ررع ،«عمررن حد رره مررن اصررحابنا»و « حد ررهعمررن »بررودن ‎خرراطر مجهرروله بررسررند دوایررن 
کرررد یبررودن راو‎امررامیشرراید بترروان  «مررن اصررحابنا». از عبررارت شررده اسررتشررمرده  امررا  ،را برداشررت 
 دیربره عنروان م  توانرد‎یمر کرد. پد ایرن سرند در حکرم مرسرم بروده و توان  ابت ‎نمیرا  ویو اقت 

گیرد اتیروا ریسا  .قرار 
هررای ‎گیرنررد؛ زیرررا ایررن اسررناد بررا توجرره برره نقررم‎بی قرررار نمرریمررورد ارزیررا« حرروک»اسررناد روایررات 

کره در منرابع معتبرر  سررنن ، مسرند احمرد، صرحیح بخراری، صرحیح مسرلمسرنّت ماننررد ‎اهرمفراوانری 
، محیردشریخ  الأمرالیو هم نرین منرابع معتبرر شریعه ماننرد  حبران‎صحیح ابن، سنن ترم ی، نسائی

شرریخ صرردو  دارد، برره حررد تررواتر رسرریده و نیررازی برره  اعتقررادات الامامیررهو  ؟ع؟عیررون اخبررار الر ررا
 یکترا  بخرار اتیروار سرندع  حیتصرح یهم با مبنا یسند ن،رهرهند از نیست؛  ها‎آناعتبارسنجی 
 شود.‎یشمرده م حیو مسلم، صح
سرررند صرررحیح، دوسرررند مو رررن، ‎هحرررتسرررند اسرررت؛ 15دارای « ارتهههدْالنهههاس...»حررردیث  ،بنرررابراین

بررا « ارتههدْالنههاس...»سررند  ررعی . در مجمرروم، حرردیث ‎یررک سررند مجهررول و‎ههارسررند مرسررم، یررک
 آید.‎حسا  می‎بهداشتن سندهای صحیح و مو ن و منابع معتبری از شیعه و اهم سنّت، معتبر 

وایت رسی دلالی ر  ب( بر
برررای فهررم بهتررر معنررای روایررت، ابترردا معررانی واژگرران روایررت از ن،ررر لغرروی و اصررطلاحی تبیررین 

شود. جدّی متکلم در این روایت پرداخته می س د به بیان مراد ،گردد‎می
وایت‎مفهوم .1  شناسی واژگان ر

کلماز میان واژ نیاز به تبیین معنای لغروی و اصرطلاحی آن و مشرابهات « ارتدّ » یگان روایت تنها 
 و ا دادش دارد.

 . معنای لغوی1-1
 گوید:‎فارس می‎ابنگرفته شده است. « ردّ »از با  افتعال و از واژه  «ارتدّ »کلمه 

هع هعْالَّ   ْمنِاسْْوْههوْرَج  رد  ْمط  ْواحد  هرر  گشرترب آن،اصرم بروده و  کیر یردّ دار1؛ءْالراءْوْالدالْلصا 
 .است هیز

 معنررای‎برره امررا جرروهری عررلاوه بررر ایررن، 2انررد؛‎فراهیرردی و جرروهری نیررز ایررن معنررا را لکررر نمرروده

 .386، ص2، ومعجم مقایید اللغة. 1
 .473، ص2، والصحاح؛ 8، ص8، والعین. ر. : 2
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کررده اسرت «نکرردن‎قبولن  یرفتن و »  تن یرک اصرم معنراییجهرت داشر‎بره ایرن واژه، 1.نیرز معنری 
معنرا بروده و ‎یرکتوانرد در واقرع دارای ‎شرده بره یکردیگر، مریبرودن دومعنرای لکر‎مشخص و نزدیک

گحتره ‎برهمعنای دوم، به اصم آن برگردانده شرود؛ یعنری  کرار و عمرم پ یرفتره نشرده، از آن جهرت ردّ 
کار، به حالت اول خود برمی‎می که به نوعی آن   آید.‎گردد و مردود به حسا  می‎شود 

کلمرره  کرره در لغررت دارای یررک اصررم برره معنررای پوشرراندن« کحررر»، واژه «ارتررد»مشررابه  و در  2برروده 
کررردن3اصررطلاح قرررآن و روایررات برره معنررای  ررد ایمرران کررردن4، ناشررکری  ، 6ترراریکی شررب،5، انکررار 

بسرریاری از ایررن معررانی اصررطلاحی، شرربیه برره  اسررت.آمررده 9و ابررر تیررره 8، بیررزاری جسررتن7پوشرراندن
کحر بوده و با آن تناسب دارد.معنای   لغوی 

کلمه  آمرده  12و درستی 11که در لغت به معنای سلامتی 10قرار دارد« اسلام»واژه « ارتد»در مقابم 
اطررلا  شررده  13شرردن در برابررر دسررتورات خداونررد متعررال،‎تسررلیمو در اصررطلاح قرررآن و روایررات، برره 

 است.
برد قرآنی 2-1   حدیثی –. کار

کره ‎ال هشرتدر برا  افتعر« ردّ »اده م کرریم اسرتعمال شرده  معنرای ‎برهمرتبره ههارمرتبره در قررآن 
در  15کرار رفتره اسرت.‎، بره«برگشت هیزهای دیگرر»معنای ‎و ههارمرتبه به 14«برگشت انسان از دین»

 .473، ص2، والصحاح. 1
 .191، ص5 ، ومعجم مقایید اللغة. 2
 .357، ص5 ، والعین.3
 . همان.4
 .807، ص2، والصحاح .5
 . همان.6
 .186، ص4، والنهایة. 7
 .144، ص5، ولسان العر .  8
 147، ص5. همان، و9
 .173، ص3، ولسان العر . 10
 .421، ص1، و محردات الحای القرآن. 11
 .91، ص3، ومعجم مقایید اللغة. 12
 .266، ص7، والعین.13
 .25آیه؛ محمد، 217؛ بقره، آیه54و  21. ر. : مائده، آیات14
که ، آیه96؛ یوس ، آیه43؛ ابراهیم، آیه40. ر. : نمم، آیه15  .64؛ 
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 معنا نقم شده؛ معنای اول مانند:دو روایات نیز همین
بَاقِرِْ اَاِ ْقْعَِ ْال  إِس  ْعَِ ْال  تَد َ مُر  ْال  تُه إَِّ َ

َ
رَل ُ ْام  زَلُْعَن  کره از دیرن اسرلام برگرردد همسررش از  1؛تُع  کسری 

 گردد.‎وی جدا می
 معنای دوم مانند:

ههادِقُق ْْقَههالَْالص   و 
َ
ههمَاءِْل هُْإِلَههىْالس   ََ هه ْفَرَفَههعَْبَا  هر

َ
ههرَل ْنَاَههرَْإِلَههىْام  هُْتََّ َههعْْمَهه   َُ هه ْإِلَیههِ ْبَا  تَههد َ ْیر  هُْلَههم  ََ هه ْبَا  هه   َ م َ

جَُ ْالل َْ ِ عِ نِْیزَو  حُورِْال  کسی نگاهؤ به زن نامحرم بیحترد؛ 2؛هُْمَِ ْال  سروی ‎پرد نگراهؤ را بره هرگاه 
آسررمان بینرردازد یررا هشررمؤ را ببنررد، پرریؤ از آنکرره نگرراهؤ برگررردد )هشررم بررر هررم زنررد( خداونررد 

 آورد.‎حورالعین را به ازدواو او در می
کریم و بعتی از روایات، ارتداد همراه با متعلن به ارتهدْ»امرا در روایرات  3؛اسرت کرار رفتره‎در قرآن 

کره «النهاس گ اشررته شرده  شرردن آن، بره اسرتعمالات عرر  قبررم از بررای آشکار، متعلرن ارترداد مطلرن 
برگشرت »معنرای ‎برهشود. این واژه، بدون لکر متعلن در روایرات، ‎اسلام و سایر روایات، پرداخته می

 :  دیمانند شعر امرث القاست. کار رفته ‎به 5،«برگشت هرهیز دیگر»و  4«از دین
بَیع هاْْتَأو  س  دیمُْفَاَل  َِ اءُْال ها؛ْالد  كَس  ْدا هىْفاُن  تَهد  ْیر  حهاذِرُْلَّ 

ُ
گ شرته6؛ل ام، بره سرراغم آمرد و شرب ‎بیمراری 

که دوباره بیماریم برگردد پد مریک شوم.  هنگام رفت؛ ترس آن دارم 
کرار ‎کره در همرین معنرا بره مقبرم‎ر شماخ و ابرنتوان به اشعا‎های بیشتر می‎برای نمونههم نین 

 7رفته نیز رجوم نمود.
گون این و‎از استعمال گونا کلمه ‎ت میدس‎اژه بههای  معنرای برگشرت ‎قبم از اسلام بره «ارتدّ »آید 

کررار نرفترره ؛ امررا در اسررلام عررلاوه بررر معنررای لغرروی، برره معنررای اسررت برروده و در اصررطلاح خاصرری برره 
گرراهی ر ؟عهم؟ ویررهه در احادیررث معصررومان‎و بررهکررار رفترره و در قرررآن ‎نیررز برره« برگشررت از دیررن» کرره 

گاهی با قید‎به کار مری« عن الاسلام»و « عن دینه»صورت مطلن و  رفتره ر معنرای اصرطلاحی پیردا ‎به 

 .49، ص3، ومجمع البحرین. 1
 .474، ص3 ، ومن لایحتره الحقیه. 2
ْدِینِ ». مانند: 3 ْعَ   كُم  ْمِن  تَد َ ْیر  کره بره معنرای برگشرت از دیرن اسرت؛ مائرده، «عرن دینره»؛ قیرد «مَ   کررده  ، نروم ارترداد را مشرخص 

 .54آیه
 .251، ص2، ودعائم الاسلام. ر. : 4

 .22، ص2، وتحسیر العیاشی؛ 152، ص3، ومن لایحتره الحقیه؛ 524، ص3، والکافیر. :  .5
 ؛24، صاساس البلاغة. 6
 .342، ص9و تاو العروس،؛ 612. ر. : همان ص7
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 گردد. ‎اطلا  می 1نموده و به شخص مرتد،
معنرای برگشرت بروده و در قررآن و احادیرث، ‎در لغت دارای یرک اصرم، بره« ارتدّ »واژه  ،بنابراین 
گاهی بهی معنای گاه کره مصرداقی از معنرای لغروی  «برگشت از دین»معنای ‎لغوی آن اراده شده و 

 بوده، استعمال شده است.
 دیدگاه عالمان در تبیین معنای حدیث .2

گرررفتن از بیانررات علمررا برررای تبیررین و تو رریح معنررای حرردیث، تررأ یر فراوانرری در فهررم بهتررر ‎بهررره
 سرنّت‎اهرمه بیان دیردگاه عالمران شریعه و سر د عالمران معنای حدیث دارد. در این بخؤ ابتدا ب

 شود.‎پرداخته می
 . عالمان شیعه1-2
که عبارتنداز:معنای روایت ‎ان عالمان شیعه ههاردیدگاه دربار در می  گحته شده است 

طرور ‎عنروان ارترداد جمیرع صرحابه یرا ارترداد بره‎آن ره در روایرات بره 2اول؛ حمم روایت برر مبالغره:
کررممطلن آمرده  کره بعرد از رسرول ا کسرانی   ؟صل؟واجرب اسرت حمرم برر مبالغره شرود؛ زیررا تعرداد 

کم بودند و بسریاری از آن‎ ابت کره دوری از حرن یرا تزلرزل داشرتند، بره‎قدم ماندند  طررر حرن ‎هرا 
 3برگشتند.

هرای فرراوان، منحصرر در اعرداد ‎این دیدگاه قابم پ یرش نیست؛ زیرا روایات ارتداد دارای مرتن
که این اعداد هیکمعیّنی ما  رود.‎کار نمی‎گاه برای مبالغه به‎نند سه یا ههار یا هحت بوده 

گونره روایرات از ن،رر سرندی و دلالری قابرم پر یرش نیسرتند؛ زیررا ‎ایرن 4دوم؛ وفا ننمودن به عهد:
ک ر سندهای روایت  عی  بوده و متمون روایت هم با شأن و جایگاه صحابه سازگاری ندارد  ا

کره مرراد از ‎این روایات می که در حنو نهایت هیزی  در اینجرا « ارترداد»توان پ یرفت این اسرت 
که از آن گرفته می‎گمراهی و  لالت نبوده، بلکه عدم وفا به عهدهایی است  تررین ‎شد و مهم‎ها 

 5ها غدیر بود.‎آن
گحتره شرد بیشرتر  ،بخؤ اول این دیدگاه قابرم پر یرش نیسرت؛ زیررا در بخرؤ بررسری صردوری 

کره مرراد از ارترداد را وفرا ننمرودن بره عهرد؛ روایت معتبرر اسرتسندهای  گرفتره  امرا بخرؤ دوم  های 

گانره1  المبسرو  فری فقرهای لکرر شرده اسرت؛ )ر. : . در اسلام، مرتد دارای دو نوم ملّری و فطرری بروده و بررای هریرک احکرام جدا
 (.282، ص7، والامامیه

 هر  (. 984. شیخ حسین بن عبدالصمد عاملی پدر شیخ بهایی )متوفای 2
 .165، صوصول الاخیار الی اصول الاخبار. 3
 . آیت ا  جعحر سبحانی.4
 .527 -523، صأ واء علی عقائد الشیعة الإمامیة. 5
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 را به معنای لغوی آن دانسته است.« ارتداد»داند، قابم پ یرش بوده و واژه  می ها‎آنشده از 
کره عبرارت از رجروم و  1سوم؛ ارتداد به معنای عام: ارترداد دارای دو معناسرت؛ یکری معنرای عرام 

هرای خرو  و امدرال ‎هیز بوده و شامم ارتداد از اسرلام، ایمران، اخرلا  حسرنه، عرادت برگشت هر
کرافر ‎این کره بره معنرای برگشرت از اسرلام و  ها است و دیگری معنرای خراص یعنری ارترداد شررعی 

کره اعرم از برگشرت از ایمران و اخرلا  حسرنه ‎شدن می آید. ارترداد در اینجرا بره معنرای عرام اسرت 
کسرانی است نه ارتداد خاص،  که به معنای برگشت از اسلام آمده؛ مرتدان نیرز عرام هسرتند هرم 

که مانند  کرده و از عهدهایشان برگشتند و هم اصحابی  که نقک پیمان  کرّ ا »بوده  « مسیلمه 
 2اند.‎مرتد شده

ارتردّ »بخشی از این دیدگاه قابم قبول است و بخؤ دیگرر آن دارای اشرکال اسرت؛ زیررا حردیث 
کرررمتنهررا « النرراس... آن  و هگررونگی رفتررار امررت در؟صل؟ نرراظر برره حرروادث پررد از رحلررت پیررامبر ا

 .. نیست.مسیلمه و. موقعیت بوده و در مقام بیان ارتداد تعدادی از صحابه مانند
من،ررور از ارتررداد در اینجررا سرررپی ی از دسررتورات پیررامبر  3معنررای سرررپی ی:‎ههررارم؛ ارتررداد برره

کرم   4است. ؟صل؟ا
 مانند دیدگاه دوم، واژه ارتداد را به معنای لغوی آن دانسته است.این دیدگاه نیز 

ت2-2  . عالمان اهل سن 
 نیرا مصردا نسربت بره  دگاهیرهنرد د «حوک»در لیم احادیث  اهم سنّت هم یعلما انیدر م

 :است میل دگاهید‎ها سه‎آن ترین‎مهم هک وجود دارد ثیحد
کردنررد و  یکسرران ن،یمن،ررور از مرتررد 5اول؛ واقعرره رده: کرره در واقعرره رده از ابرروبکر تخلرر   هسررتند 

 6د.زکات پرداخت نکردن
گنه گنه من،ور 7کاران:دوم؛ منافقین و  کرمروایت از مرتد، منافقان و   ؟صل؟کاران از امت پیامبر ا

 8است.

 نی.. آیت ا  سید علی میلا1
 .410-407، ص3، واستخراو المرام من استقصاء الافحام. 2
 .آیت ا  سید جعحر مرتتی عاملی. 3
 .59، ص10، و؟ع؟الصحیح من سیره الامام علی. 4
 حجر عسقلانی.‎. ابن5
 .333، ص11، وفتح الباری. 6
 . نووی.7
 .136، ص3، وشرح صحیح مسلم. 8
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کسان 1سوم؛ خوارز و ظالمان: کسرانطررد شرده نیرکره از د ندسته یمن،ور   یانرد ماننرد خروارز و 
 2.کنند یکه ظلم فراوان م

کنرد؛ زیررا ‎سرنّت نمری‎اهمدیدگاه ‎کدام از سه‎هیک توانرد من،رور از اصرحا  در روایرت را مشرخص 
محیررد عمرروم اسررت و دلالررت بررر تمررام صررحابه و حترری غیررر « ارتههدْالنههاس»در روایررت « النرراس»کلمرره 

کلمرره اصررحابی در روایررات  معرررور پیغمبررر ، ظهررور در اصررحا  «حرروک»صررحابه دارد و هم نررین 
کررم دارد نرره تعردادی از منررافقین یرا اصررحا  رده یرا خرروارز و ماننرد اینهررا. روایراتی نیررز برررای  ؟صل؟ا

کرم که مراد از اصحا ، اصحا  معرور پیغمبر ا کره بره  است ر ؟صل؟تأیید این مطلب ر  وجود دارد 
 گردد: ها اشاره می‎آننمونه از دو

یهِى
َ
ْل ْعَ   ْمَالِكر َ یِعْعَ   ههِ؟صل؟ال‎حَد َ ْرَسُهولَْالل َ َ َّ

َ
هُ ْبَلَاَهُ ْْل ن َ

َ
ههِْل هِ ْعُبَعدِالل َ لىَْعُمَهرَْب  ْمَهو  َِ ه ض 

ْْن َ حُهدر
ُ
قَهالَْلُِ ههَدَاءِْل

ْ
َ
مَهاْل نَاْک  هلَم  س 

َ
ْل وَانِهِم  ههِْبِهَِّخ  نَاْیهاْرَسُهولَْالل َ لَس 

َ
یُ ْل ِ د  ْالص ِ رر

بُوبَك 
َ
الَْل َِ ْفَ هَدُْعَلَیهِم  ش 

َ
ْهَؤُلَاءِْل هلَمُواْوََ اهَهد  نَاْس 

هِ؟صل؟ الَْرَسُولُْالل َ َِ ْقَهالََْْ مَاَْ اهَدُواْفَ ْبَىَهىُْ هم َ ُْ هم َ رر
بُهوبَك 

َ
هدِجْفَبَىَهىْل هدُِ وََّْبَع   ِ رِجْمَاْتُ د 

َ
ْلَاْل بَیَىْوَلَكِ  

ْ دَك  اْلَمَهئِنُوََّْبَع  ئِن َ
َ
 3.ل

که خطا  به مجاهدان جنگ احد بوده، می گ شته را تبیین نمروده ‎این روایت  و تواند روایات 
کرره  ،بدانررد؟صل؟ من،ررور از اصررحا  در آن دسررته از روایررات را صررحابه معرررور پیررامبر نرره اصررحابی 

اند.‎منافن شده و از دین خارز شده
یه ِِ بِعهِ ْقَهالَْلَ

َ
ْل هیِ ْعَه   مُس  هِ ْال  عَاَاءِْب  ْال  ْعَ   یار

ُ ْفُن  دُْب  َ نَاْمُحَم َ ْحَد َ مَهبر ُ ْإِش  مَدُْب  ح 
َ
َ یِعْل اءَْحَد َ ٌَ مَه هَ ْتُْال  ب 

بِهع؟صل؟ تَْالن َ هحِب  ْص  لَْهك  تُْطُویىَ ل  ُِ هُمَاْفَ هُْعَن  ْرَِ عْالل َ ْْعَازِبر خِهَ
َ
هَ ْل هالَْیهاْاب  َِ هجَرَهِْفَ هتَْال    تَهُ ْتَح  وَبَایع 

دَهُْ نَاْبَع  دَ   ح 
َ
رِجْمَاْل ْلَاْتَد  ك   4. ...إِن َ

، اصرحا  «برراء برن عراز »بروده و بره تصرریح « حروک»و « ارترداد»این روایرت بیرانگر احادیرث 
کرم ،حا ر در بیعت ر وان که پیامبر ا کسانی بودند   خبر داده است. ها‎آناز رفتار ؟صل؟ جزو 

صرررر ن،ررر از اشررکالات بعترری از  ررر امررا از میرران ههررار دیرردگاه شرریعه، دیرردگاه دوم، سرروم و ههررارم
ْ»ر ارتررداد را برره قرینرره روایررت هارر‎آن أُْْلَّ َ ههال  ههْةَْم َ دِْتَْس  ْبِههْرُْا  ْمِههْك  ههدِْبَْْ   معنررای برگشررت از عهرردها و ‎برره، «جع 

کرم که با ظاهر روایرت و معنرای لغروی ‎می؟صل؟ نسبت به حترت علی؟ع؟ سحارشات پیامبر ا داند 
 ارتداد نیز سازگار است.

 عبدالبر.‎. ابن1
 .137ص، 3، وشرح صحیح مسلم 2
 .462، ص2، والموطأ. 3
 .66، ص5، و صحیح البخاری. 4
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کرره یرراران امیررر المررومنیننکترره  کرره ‎روشررن مرری 1انررد‎نحررر برروده‎سررهبرریؤ از ؟ع؟: از آنجررایی  شررود 
کامررمترررین ‎من،ررور روایررت از ایررن تعررداد، مخلررص ترررین یرراران آن حترررت برروده و الّا در بعترری از ‎و 

که ههارروایا ملحرن شرده و در  هرا‎آننحر دیگر و در بعتی از روایرات، تعردادی از مرردم بره ت لکر شد 
که اسرت ‎فهمیده می بعتی از روایات تنها مقداد است نا شده بود. از تمام این تعبیرها نای ایرن شود 

 نیست. ها‎آنصحابه بوده و به معنای حصر در سه نحر بر اساس اختلار مراتب ایمان 
در »معنرای ‎نیرز برهبروده و در قررآن و احادیرث  «برگشرت»معنای ‎به، در لغت «ارتدّ »بنابراین واژه 

کره ایرن معنرا در حردیث مرورد  اسرت کرار رفتره‎بره عنوان مصداقی از معنای لغوی‎به «برگشت از دین
« ارتردّ »گیرری از دیردگاه عالمران، من،رور از ‎و برا بهررهقرینره بعتری از روایرات ‎بحث، منتحی بوده و به

کرم  است. نسبت به حترت علی؟ع؟ ؟صل؟برگشت امّت از عهدها و سحارشات پیامبر ا
ی‎نتیجه  گیر

؟صل؟ْالهاْ اا هة»حردیث  کرره طبرن آن، بره شرریعیان « ارتهدْالنهاسْبعههدْالنبهع  از جملرره احرادیدی اسرت 
در میان منابع روایی شریعه، از سره منبرع قرویّ و  نسبت ارتداد صحابه داده شده است. این حدیث

هرای حردیدی و همراهنگی برا ‎جهرت نداشرتن آسریب‎یک منبع  عی  برخروردار بروده و مرتن آن، بره
سرند صرحیح، دوسرند مو رن، ‎هحرتت، مورد اعتماد است. داشتن سنّ  احادیث فراوانی از منابع اهم

کره  ثیحرد نیراسرندی  هرای‎یهگیاز و سند  عی ،‎سند مجهول و یک‎ههارسند مرسم، یک بروده 
تروان اطمینران ‎در مجموم با داشتن هنین منابع معتبر و مترون قرویّ و اسرناد صرحیح و مو رن، مری

کره از ن،رر  ،«ردّ »از مراده گرفتره بر« ارتردّ »واژه به صدور روایت پیدا نمرود.  یرک اصرم مشرخص بروده 
کراربرد قرآنیر «برگشتن»های عر  قبم از اسلام به معنای ‎لغوی و استعمال ر حردیدی بره معنرای و در 

کررار رفترره اسررت. توجیهرراتی از عالمرران شرریعه و اهررم ‎برره« برگشررت از دیررن اسررلام»و  «برگشررت هرهیررز»
کره از میران  تیروا یمعنا یبراسنّت  کره  هرا‎آنلکر شرد  بره معنرای « ارترد»توجیره مناسرب ایرن برود 

کررم غمبرریعهردها و سحارشرات پز معنای برگشرت امّرت ا‎به برگشتن از دین اسلام نبوده بلکه ؟صل؟ ا
که با ظاهر حدیث و معنای لغوی ارتداد نیز سازگار است. ؟ع؟امیرالم منیننسبت به  بوده 

وهشی  :پیشنهادهای پژ
 «ارتدْالناسْبعدْالنبع؟صل؟ْالاْ اا ة»حدیث   نقد و تحلیم شبهات دربار -
 «ارتدْالناس»حدیث   گاه علمای شیعه و اهم سنّت درباربررسی تطبیقی دید -

گاهی بیشتر ر. : پایان1  «.درسنگر دفام از ولایت ؟ع؟یاران علی»نامه ‎. برای آ
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 نامه‎کتاب
کریم. .1 قرآن 
کبر غحاری و ‎، محمد بن محمد بن نعمان )شیخ محید(، تحقین: علیهلاختص ص .2 ا

  .1413للحقیه الشیخ المحید، اول،  محمود زرندی محرمی، قم: الم تمر العالمی 
 م.1979، محمود بن عمر زمخشری، بیروت: دار صادر، أس س هلبلاغة .3
حسن طوسی، تحقین: حسن خرسان، ، محمد بنهلاخب ر هلاستبص ر فیم  هختلف من .4

 .1390تهران: دارالکتب الإسلامیة، 
، سید علی حسینی میلانی، قم: شریعت، هستخرهج هلمرهم من هستقص ء هلافح م .5

1425.  
محمد البجاوی، بیروت: دارالجبم، ‎، یوس  بن عبد البر، تحقین: علیهلاستیع ب .6

1412. 
 تا.بن عبدالکریم بن أ یر، تهران: اسماعیلیان، بی ، علی بن محمدأسا هلغ بة .7
، احمد بن علی بن حجر العسقلانی، تحقین: عادل أحمد عبدالموجود و هلإص بة .8

  .1415محمد معوک، بیروت: دار الکتب العلمیة، ‎علی
، جعحر سبحانی، قم: م سسه امام صاد ؟ع؟، هضوهء علی عق ئا هلشیعة هلام میة .9

1421.  
ک یر، تحقین و تعلین: علی شیری، بیروت: دار هحیاء التراث ‎، ابن یةهلباهیة ژهلنه .10

 .1408العربی، 
، تحقین: علی  ، محمدمرتتی حسینی زبیدی ت ج هلعرژس من جوههر هلق موس .11

 .  1414شیری، بیروت: دارالحکر، 
، ال هبی، تحقین: عمر عبد السلام تدمرى، بیروت: دار الکتا  العربی، ت ریخ هلإسلام .12

1407.  
، احمد بن علی بن  ابت الخطیب البغدادی، تحقین: مصطحی عبدالقادر ت ریخ بغاهد .13

 .1417عطا، بیروت: دار الکتب العلمیة، 
کر، تحقین: علی شیری، ت ریخ ماینة دمشق .14 ، علی بن الحسن بن هبةا  بن عسا

  . 1415بیروت: دار الحکر للطباعة والنشر والتوزیع، 
ن محمد بن احمد بن عدمان ال هبی، بیروت: دار هحیاء الدی‎، شمدتذکرة هلحف ظ .15
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 تا. التراث العربی، بی
، محمد ابن مسعود عیاشی، تحقین: هاشم رسولی محلاتی، تهران: تفسیر هلعی شی .16

  .1380المطبعة العلمیة، 
، احمد بن علی بن حجرالعسقلانی، بیروت: دار الحکر للطباعة و النشر و تهذیب هلتهذیب .17

  .1404التوزیع، 
الحجاو یوس  المزی، تحقین وتعلین: بشار عواد ‎الدین ابی‎، جمالتهذیب هلکم ل .18

  .1406معرور، بیروت: م سسة الرسالة، 
بحرالعلوم، نج    ، حسن بن یوس  حلی، تحقین: محمدصاد خلاصة هلاقوهل .19

  .1411اشرر: دار ال خائر، 
فیتی، قم: م سسة   ، تحقین: آص  ، قا ی نعمان بن محمد مغربیدع ئم هلإسلام .20

   .   1385، ؟عهم؟آل البیت
، احمد بن حسین بن عبیدا  بن غتائری، تحقین: محمدر ا هلغض ئری‎هلرج ل هبن .21

. ش1364،  حسینی، قم: دار الحدیث
. ش1342، حسن بن علی بن داود حلی، تهران: دانشگاه تهران، رج ل هبن دهژد .22
 . ش1383انتشارات دانشگاه تهران، ، احمد بن محمد برقی، تهران: رج ل هلبرقی .23
کشی، تحقین: حسن مصطحوی، مشهد: م سّسه نشر رج ل هلکشی .24 ، محمد بن عمر 

 تا.‎دانشگاه مشهد، بی
کشی، تحقین:  رج ل هلکشی .25 )مع تعلیقات میرداماد الاسترآبادی(، محمد بن عمر 

 ش.1363، ؟عهم؟البیت مهدى رجایی، قم: م سسة آل
علی نجاشی، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ، احمد بن  رج ل هلنج شی .26

  ش.1365
، محمد بن عبدالوها ، تحقین: ناصر بن سعد الرشید، رس لة فی هلردّ علی هلرهفضة .27

 تا.ریاک: جامعة الامام محمد بن سعود، بی
، سلیمان بن الأشعث السجستانی، تحقین: عبدالعلیم سؤهلات هلآجری لأبی دهژد .28

  .1418روت: م سسة الریان للطباعة والنشر والتوزیع، عبدالع،یم البستوی، بی
الدین یحیی بن شرر النووی، بیروت: دار الکتا  العربی، ‎، محیشرح صحیح مسلم .29

1407. 



ال 
س

فتم
ه

مار
، ش

دوم
ۀ 

پی
 پیا
،

15
ان 
مست
ز و ز
پایی
 ،

139
6

 
حوز ه

ث  
حدی 

 

 

116 

، اسماعیم بن حماد جوهری، تحقین: احمد عبدالغحور عطار، بیروت: دار هلصح ح .30
  .1407العلم للملایین، 

بخاری، استانبول، دار الحکر للطباعة و النشر و ، محمد بن اسماعیم صحیح هلبخ ری .31
  .1401التوزیع، 

مرتتی عاملی، قم:  ، سید جعحرهلصحیح من سیرة هلام م علی هبن هبی ط لب؟ع؟ .32
  .1430، ؟عج؟ولاء المنت،ر 

 تا، مسلم بن حجاو نیشابوری، بیروت: دارالحکر، بیصحیح مسلم .33
 . ش1376دفتر نشر الهادى، ، قم: ؟عهما؟، علی بن الحسینهلصحیفة هلسج دیة .34
  .1409، خلیم بن احمد فراهیدی، قم: نشر هجرت، هلعین .35
، احمد بن علی بن حجر العسقلانی، بیروت: دار المعروفة للباعة و النشر، فتح هلب ری .36

 تا.بی
طوسی، تحقین: عبدالعزیز طباطبائی، قم: مکتبة المحقن   ، محمد بن حسنهلفهرست .37

 .  1420،  الطباطبائی
کلینی، تصحیح علی فیهلک .38 کبر غحاری و محمد آخوندی، تهران: ‎، محمد بن یعقو   ا

  .1407دار الکتب الاسلامیة، 
مخلد القرطبی، تحقین: عبدالقادر محمد عطا ‎، ابنم  رژی فی هلحوض ژهلکوثر .39

  .1413صوفی، المدینة المنورة: مکتبة العلوم والحکم، 
طوسی، تصحیح: سید محمد تقی   ، محمد بن حسن هلمبسوط فی فقه هلإم میة .40

 .  1387،  ، تهران: المکتبة المرتتویة لإحیاء الآ ار الجعحریة کشحی
، فخرالدین بن محمد طریحی، تحقین: سید احمد حسینی اشکوری، مجمع هلبحرین .41

  .1375تهران: مرتتوی، 
 تا.، احمد بن حنبم، بیروت: دار صادر، بیمسنا هحما .42
فارس، تحقین: هارون عبدالسلام محمد، قم: دفتر  ، احمد بنمعجم مق ییس هللغة .43

  .1404تبلیغات اسلامی، 
، حسین بن محمد راغب اصحهانی، تحقین: صحوان عدنان مفردهت هلف ظ هلقرآن .44

 .1412داودی، دمشن: دار القلم، 
کبر غحاری، قم: جامعه ‎، محمد بن علی بن بابویه، تصحیح: علیمن لایحضر  هلفقیه .45 ا
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  .1413،  علمیه قممدرسین حوزه 
، مالک ابن اند، تصحیح: محمد ف اد عبدالباقی، بیروت: دار هحیاء التراث هلموطأ .46

 .1406العربی، 
، مبارك بن محمد بن ا یر جزری، تحقین: طاهر هلنه یة فی غریب هلحایث ژ هلأثر .47

  ش.1367،  احمد الزاوی، محمود محمد الطناحی، قم: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان
شری  الر ی، تحقین: صبحی صالح، قم: هجرت،   ، محمد بن حسینهلبلاغهنهج  .48

1414.  
، حسین بن عبدالصمد العاملی، تحقین: السید عبد ژصول هلأخی ر إلی أصول هلأخب ر .49

 .1401جا، مجمع ال خائر الإسلامیة، ‎کمری، بی ‎اللطی  الکوه
قم: حوزه علمیه قم،  ، محمدباقر روشندل،«ی رهن علی؟ع؟ در سنگر دف ع هز ژلایت» .50

ش.۱۳۹۰
کتا  اختصاص» .51 ، ناشر: جامعه نور علم مجله، سید جواد شبیری، «شیخ محید و 

.38ش، شماره1369مدرسین حوزه علمیه قم، 




